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شهر فرنگ

تماشاخانه

یه هفته دوهفته 
هیشکى

کلاس نرفته!
    مسئولین: مردم در مصرف هوا صرفه جویى کنند!

    هواشناس: شاخص آلودگى هوا به مرز کشتار نزدیک مى شود!
    شاعر: واالله که بادود شهر مرا حصر مى شود!

    دُم کلفت: برود هر که دلش خواست شکایت بکند / شهر باید به این آلودگى عادت بکند!
#نفسم_گرفت_از_این_شهرونگ  #هوا_هواى_دانش آموزیه #شهرونگ

محمدرفیع ضیائى|   کارتونیست | 
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فلكه اول

 دانش آموزان به خاطر آلودگى
جشن تعطیلات سراسرى گرفتند و به خیابان ها ریختند!

سيفون

تصفیه کن

یاسر نوروزى
طنزنویس

چند وقت پیش خانمــی زنگ زد و 
گفت: «شما دستگاه تصفیه آب منازل 
نمی خواید؟» گفتم: «خیر. دســتگاه 
تصفیه آب منــازل نمی خوام چون یه 
منزل بیشتر ندارم که اون هم مال من 
نیســت؛ مال صاحبخونه ست که الان 
مونیخه، شاید هم زوریخ. هفته بعد که 
برگشت، حتما بهش می گم شما زنگ 

زدین!»
 گفت: «اوهووم... ولی دستگاه هاي 
ما، قابل حمــل و نقله. اگه از این خونه 
بلند بشــین و جاي دیگــه اي رو هم 
اجــاره کنید، می تونــه آب رو تصفیه 

کنه.» 
بابت نفوس بــد مواخذه  اش نکردم. 
فقط گفتم: «از لطف تون ممنونم. من 

تصفیه نمی خوام.» 
- «ولــی می دونیــد ایــن آبی که 
می خوریــد، چقــدر امَــلاح داره؟» 
فروشنده سمجی بود. گفتم: «راستش 
می دونی چیه خانــم؟ من اصلا املاح 
آب رو بیشتر از خودِ آب دوست دارم. 
مثل نوشــابه گازدار می مونه. گازش 
رو بگیریم، بی مزه می شــه» و قاه قاه 
خندیــدم. بازاریــاب نخندید. خیلی 
جدي ادامه داد: «شما ازدواج کردید؟» 

- «بله» 
- «می دونید این آبی که می خورید، 

براي همسرتون هم مضره.» 
گفتم: «تازه بچه هــم دارم!» گفت: 
«واااي. شــما یــه آدم بی رحم ایــد. 
می دونید ممکنه چه امراضی رو به یه 
کودك بی پناه منتقل کنید؟» ســرم 
را خاراندم و پرسیدم: «چه امراضی؟» 
زن گفت: «اسهال خونی، سرطان لثه، 
پانکراس، آســم، یرقان...» اســامی را 
طوري پشــت هم ردیف می کرد، انگار 
درحال فحش دادن به من است. گفتم: 
«خانم، آخه یرقان چــه ربطی به آب 
داره؟! بعدش هم پانکراس...» صدایش 
بالا رفت: «ساکت شو! اگه فکر خودت 
نیســتی لااقل فکر زن و بچه ت باش. 
تو.. تو یه رذلــی!» از روي صندلی بلند 
شــدم؛ «ببین! حالا دیگه اگه سفلیس 
هم بگیرم، حاضر نیســتم یــه دونه از 
اون دســتگاه هاي آشــغالی ت بخرم. 
فهمیدي؟» و منتظر ماندم، اما صدایی 
نمی آمد، جز ضجه ناله هاي زنی آنسوي 
خط که بعد از چند دقیقه اي وصل شد 
بــه خاطراتی زخمــی و طولانی و مرا 
مجاب کرد یکی بخرم؛ حتى اگر توانم 
مى رسید، سه یا چهار تا. صحبت هاى 
زن آن قدر جانســوز بود کــه من بین 
حرف هایش براى هرکدام از شیرهاى 
خانه یک تصفیه کُن لازم  دیدم. شنیدن 
فقر و فلاکتی که با آن دســت وپنجه 
نــرم می کــرد و  درصد ناچیــزي که 
بابت فروش هر تصفیه کن می گرفت، 
دردناك بود. البتــه صاحبخانه ام مثل 
من نیست. سر ماه، غر زد چرا 150 هزار 
تومان کمتر ریخته ام به حساب و وقتی 
برایش از زنی مستأصل و بی پناه گفتم 
که... دوید وسط حرفم و گفت: «این ها 
رو ول کن. مابقی شــو که باید بریزي. 
حالا چطوري شــده؟ یعنــی الان آب 
خونه پاکه؟» گفتم: «بله. زلال شــده. 
سفید شده. مثل آب چشمه...» خندید 
و گفت: «گــواراي وجــود! مطمئنی 
وایتکس قاطــی آب نمی کنــه؟!» و 

گوشی را قطع کرد.
امــروز در صفحــات داغ یکــى از 
سایت هاي زرد و بى استناد خواندم که 
نحوه کار دستگاه هاي تصفیه آب، قابل 
اطمینان نیست. نوشــته بود:  «نوعی 
ماده شیمیایی بسیار خطرناك داخل 
آب می کند که ممکن اســت امراض 
وحشــتناکی را به همراه داشته باشد: 
ازجمله اسهال خونی، ســرطان لثه، 

پانکراس...»

دانشكده

حسام حیدرى
طنزنویس

آیا شــما هــم دانشــجویى هســتید که از 
کلاس رفتن تنفر دارید؟ آیا کلاس هاى هشــت 
صبح برایتان از مرگ تدریجى بر اثر یک بیمارى 
ناشناخته دردناك تر اســت؟ آیا وقتى کلاس از 
یک ساعت مى گذرد؛ دوست دارید مغز استاد را 
با شات گان منفجر کنید؟ آیا حاضرید با تریلى 
برخورد کنید و دل و روده تان تو در و دیوار بپاچد 

ولى بعد از ناهار سر کلاس نروید؟
براى درمان شما برنامه ویژه اى داریم. مشکل 
شما این است که درس را به صورت تئورى و بدون 
استفاده از هیچ گونه وسایل کمک آموزشى یاد 
مى گیرید. درصورتى که امروزه استفاده از وسایل 
کمک آموزشى نقش مهمى در علاقه مندکردن 
دانشجویان به تحصیل دارد و در همه جاى جهان 

مورد استفاده قرار مى گیرد.
وسایل کمک آموزشى از نظر سبک و ساختار 
به دو گروه نرم افزارى و ســخت افزارى تقسیم 
مى شوند که سعى مى کنیم در ادامه آنها را معرفى 

کرده و روش استفاده از آنها را توضیح دهیم: 
وسایل کمک آموزشى نرم افزارى شامل: انگرى 
بردز، کلش آو کلنز، کوئیز آو کینگ، اینستاگرام 

و تلگرام
نکته: نصب نرم افزارهــاى دیگر درصورتى که 
کارت حافظه گوشى جا داشته باشد، بلامانع است.

وسایل کمک آموزشى ســخت افزارى شامل: 
قلیان همراه با تنباکو دو سیب، کباب پز با موتور 
چرخان و 6 عدد سیخ براى جوجه و 6 عددد سیخ 
براى کباب کوبیده، زیرانــداز حصیرى براى 6 
مترمربع، منچ و مارپله، طناب براى درست کردن 
تاب یا شمع و گل و پروانه، وسایل آرایش و سرمه 
و سفید آب، تشت آب گرم و گلبرگ، سیب زمینى 
پشندى، زیرســیگارى، کلیپس و گل  سر، ژله 
پرتقالى، آدامس خرسى در طمع هاى مختلف، 
راکت بدمینتون، دریل همراه با مته هشت، تخمه 
آفتابگردان، گوش پاك کن، دف و کمانچه، مایو، 
دماغ گیر و عینک شــنا، ظرف شکلات خورى 
کریســتال، کرم مرطوب کننده، پشتى، آفتابه 
(در طرح و رنگ هاى مختلف)، لحاف کرســى، 
ناخن گیر و ســوهان ناخن، بادمجا ن ترشى، نخ 
دندان 5مترى حاوى فلوراید، باترى قلم نیم قلم، 

چهارتاش فقط  هزار و...
نکته مهم: به همراه داشــتن وسایل ذکرشده 
براى هر دانشجو الزامى است و دانشجویى که این 
وسایل را همراه خود نداشته باشد، بهتر است برود 

بمیرد.
طریقه نگهدارى: 

اســم خود را با برچســب روى تمام وسایل 
شخصى خود نوشته و آنها را در محل مشخصى 
در کلاس نگهدارى کنید. هرگز مسواك و حوله و 
وسایل شخصى خود را به دیگران قرض ندهید اما 

قلیان را به استاد تعارف بزنید و از او دنگ بگیرید.
جوجه ها را قبل از به سیخ کشــیدن در پیاز و 

آبلیمو بخوابانید. (استفاده از زعفران درصورت 
داشــتن وســع مالى براى مزه دارکردن بلامانع 
اســت) براى بادزدن کباب ها مى توانید از جزوه 

دانشجویان درسخوان استفاده کنید.
هیچ وقت بادمجان ترشــى را روى میز استاد 
نگهدارى نکنید. این کار عــلاوه بر این که باعث 
پخش شدن بوى آن در سالن دانشگاه مى شود، 
احتمال ناخنک زدن اســتاد به آن را نیز افزایش 

مى دهد.
در حفظ و نگهدارى کلاس دقت کرده و پوست 

تخمه را روى زمین نریزید.
آب جوش کافــى براى درســت کردن چاى 
همراه داشته باشــید، چون بعد از جوجه خیلى 

مى چسبد. 
در هنگام بازکردن در دوغ دقت کنید که گاز 
نداشته باشــد و تاریخ انقضاى تمام مواد را چک 

کنید.
براى درســت کردن تاب، یک سمت طناب را 
به تخته وایت برد و ســمت دیگر را به در ورودى 
ببندید. دقت کنید که گره ها کاملا محکم باشد 
و مسائل ایمنى را رعایت کنید تا از درس بیشتر 

لذت ببرید.
از چهار صندلــى کنار پنجره به عنوان منطقه 

«اسموك آزاد» استفاده کنید.
عکس هاى سلفى را استورى کنید و دقت کنید 

که همه دانشجویان در عکس تگ شوند.
کندى کراش را با هم بازى کنید. دعوا نکنید. 

بچه هاى خوبى باشید. آفرین.

| شهاب نبوى| یه روز همســر دوستم بهم زنگ زد و گفت: 
توى پارك محل نشستم، بیا یه کار واجب باهات دارم. وقتى 
رفتم بهم گفت: «من به این مرتیکه شک دارم، اگه میشه چند 
روز تعقیبش کن ببین با کى مى ره و چه  کار مى کنه؟» گفتم: 
«خیلى عذر مى خوام، من دوست ندارم توى زندگى دیگران سرك بکشم. این 
مشکل تون به خودتون مربوطه . شــوهرت خیلى هم عالى، هیچ مشکلى هم 
نداره.» شروع کرد به نفرین و ناله که «اگه نرى تعقیبش، ایشاالله به زمین گرم 
بخورى. ایشاالله یه زن مثل شوهر من گیرت بیاد» و از این صحبت ها. خلاصه 
از ترس این که یه زن مثل شوهر این گیرم نیاد، قبول کردم این کار رو بکنم، اما 
واقعا تعقیب کردنش کار خیلى سخت و غیرممکنى براى من بود. آخه این هرجا 
مى رفت و هر غلطى مى کرد، با خود من مى کرد و اصلا من خودم مى بردمش 
این ور، اون ور و غلط کردن رو یادش مى دادم، اما دیگه مجبور شــدم همزمان با 
این که داریم با هم کار بد مى کنیم، کارهاش رو به خانمش گزارش بدم . خانمش 

اولش شک کرد و گفت: «گفتم تعقیب، اما تو که توى این فیلم ها که فرستادى، 
دارى شونه به شونه این همه کار مى کنى، نکنه همدستشى؟» گفتم: «نه خواهر 
من، من مجبور شدم به خاطر تو بیش از حد بهش نزدیک بشم و دست به این 
اعمال ددمنشانه و شنیع و قبیح بزنم. الانم کلى عذاب وجدان دارم.» قرار بود 
به قدر کافى که مدرك جمع کردم، بدم خانمش تا قشنگ به حسابش برسه. 
دوستم خیلى حال مى کرد که من این قدر رفیق پایه اى هستم و همه جا باهاشم. 
خانمش هم همیشه دعام مى کرد که اگه تو نبودى، من با چهره پلید این آشنا 
نمى شدم. هر شبم دوتایى اصرار پشت اصرار که شام بیا خونه ما. اینم دیگه راحت 
زنگ مى زد به خانمش و مى گفت: «عزیزم، من با شهاب توى جلسه کارى هستم 
و شام با هم میایم خونه.» بعد یک مدت که مدارك به اندازه کافى محکمه پسند 
شد، همه رو دادم خانمش و اونم قشنگ پدرش رو درآورد و کلى هم از من تقدیر 
و تشکر کرد، بابت انسانیت و باقى چیزهام. خلاصه گاهى آدم ها یک کار واحد رو 

انجام مى دن؛ اما یکى شون دچار عقوبت میشه، اون یکى بابتش تشویق میشه. 

وسایل کمک آموزشى

ehsanganji58@gmail.com|    احسان گنجی  |   کارتونیست |
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